روبرويم در مه فرو رفته

تنها شاخه های مبهم درختانی را می بينم

که در مسير باد خم و راست می شوند
خورشيد هم هست و هم نیست

صدای رودخانه ای در ابهام می پيچد

و در زمزمهء باران گم می شود.
در پايان پلی ایستاده ام

که مرا به اینجا رسانده

آيا به پايان راه رسيده ام

و سهم من از زندگی همين بود؟

سوم بهمن 1399
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